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اين مجموعه ويژه ي خردسالان طراحي شده است. علاوه بر جنبه هاي 
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از اهداف اصلي آن است. بريدن، جدا كردن، رنگ آميزي، حتي خط 
كودك،  طرف  از  نشده  پيش بيني  فعاليت  گونه  هر  و  كردن  خطي 
مي تواند به ايجاد ارتباط، اعتماد به نفس، شادي و رشد خلاقيت او 
كمك كند. او را در شيوه استفاده از مجله آزاد بگذاريم. تنها به عنوان 
پيشنهاد و راهنمايي در بعضي از صفحات مجله توضيحات كوتاهي 

درج شده است.
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با من بيا ...
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فرم اشتراك
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دوست من سلام. 
ــتم. پرنده اي زيبا و مهاجر. مي داني مهاجر يعني چه؟ يعني با تغيير فصل ها  من پرستو هس
از جايي به جايي ديگر مي روم. وقتي هوا سرد مي شود، به سرزمين هاي گرم مي روم و وقتي 
ــتوها با هم سفر مي كنيم. در گروه هاي  ــود، به خانه ام برمي گردم، ما پرس دوباره بهار مي ش

بزرگ و با نظم پرواز مي كنيم. ما هيچ وقت راه خانه ي خود را گم نمي كنيم.
امروز من پيش تو آمده ام تا با هم مجله ي دوست خردسالان را ورق بزنيم، 

بازي كنيم و شعر و قصه بخوانيم. پس با من بيا ...
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درخت آلو خيلي خوش حال بود. چون آلوهاي درشتش شيرين و آب دار بود. يك روز درخت 
آلو با صدايي از خواب بيدار شد. دارام... دوروم... صداي چي بود؟ درخت نگاه كرد. يك عالمه 
خرده سنگ در پاي درخت خالي شده بود. آلوها به زمين ريختند و كمي بعد ... چي شد؟ به جاي 
هر آلو يك سنگ كوچولو روي درخت سبز شد. درخت گفت: «واي! من ميوه ي سنگي داده ام.» 
ــنگي را چيد و با خود برد. درخت نفس راحتي  ــتي آمد. ميوه هاي س پيرمردي با يك چرخ دس
كشيد. مي خواست بخوابد كه يك دفعه بوي صابون، همه جا را پر كرد. درخت گفت: «اين بو از 
ــد؟» و به جوي زير پايش نگاه كرد. آب جو پر از كف صابون بود و كمي بعد ... چي  ــا مي آي كج

شد؟ بر هر شاخه ي درخت يك قالب صابون سبز شد.
ــت؟» مردم دور  ــوه ي صابوني داده ام. اين ديگر چه جور ميوه اي اس ــت گفت: «واي! من مي درخ
ــدند و صابون ها را چيدند. درخت مي خواســت نفس راحتي بكشد كه زني از راه  درخت جمع ش

رسيد و يك دسته روزنامه در پاي درخت انداخت. درخت تكاني خورد و ميوه ي كاغذي داد.
مردي چند بطري زير درخت گذاشت، درخت ميوه ي شيشه اي داد.

بچه ها، كيسه ي خوراكي هايشان را به طرف درخت پرت كردند، درخت ميوه ي پلاستيكي داد. 
ــتيكي را چيدند و به  ــه اي و كاغذي و پلاس بچه ها خنديدند و از درخت بالا رفتند. ميوه هاي شيش

 سرور كتبي
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ــتند و خوراكي خوردند. روز بعد وقتي درخت از  طرف هم پرت كردند. بعد زير درخت نشس
خواب بيدار شد، چند موش بزرگ را ديد كه توي خوراكي ها دست و پا مي زدند. درخت فرياد 

زد: «واي ... موش ... بايد از اين جا بروم. اگر اين جا بمانم، فردا حتماً ميوه ي موش مي دهم!»
ــيد و يك دفعه ... ترََق ... درخت صدايي كرد و از  ــاخه هايش را تكان داد و خودش را بالا كش ش
ــته بالا رفت.» باد وزيد و درخت را با خود برد. كمي بعد، درخت  ــد و آهسته آهس زمين جدا ش
روي تپه ي بلندي بر زمين نشست. آسمان آبي بود. زمين بوي خوبي مي داد. درخت تكاني خورد 
ــاخه هايش سبز شد. درخت نفس عميقي كشيد و با خوش حالي به  و آلوهاي طلايي رنگي بر ش

آلوهاي آب دارش نگاه كرد.



7

دايره هاي سياه 1 تا 10 را به هم وصل كن تا شكل كامل شود. آن را رنگ كن.



8

برق ما رفته بود و ما آن قدر گرممان بود كه پنجره ها را باز كرده بوديم. همسايه ي طبقه ي بالاي 
ما ســفره ي پر از نان و برنجش را از پنجره بيرون تكاند و همه ي خرده غذاها و خرده نان ها را 

ريخت توي خانه ي ما.
مادرم خيلي ناراحت شــد. او تازه همه جا را تميز كرده بود. مادرم گفت: «اين كار همسايه گناه 
است!» گفتم: «آن ها حتماً مي خواستند براي پرنده ها غذا بريزند. شما خودتان گفتيد كه غذا 
دادن به پرنده ها كار خوبي اســت.» پدرم گفت: «بعضــي وقت ها، ما مي خواهيم كار خوب بكنيم، 
ــتباه باعث ناراحتي ديگران مي شــويم. يك بار امام در يكي از سخنراني هايشــان  اما با يك اش
مي گفتند كه اگر مي خواهيد مراســم دعا برگزار كنيد، بلندگوها را بيرون نگذاريد، مبادا صداي 
ــما باعث شــود بيماري نتواند اســتراحت كند يا خســته اي كه از كار به خانه برگشته است  ش
نتواند بخوابد. امام تاكيد داشتند حتي وقتي دعا مي كنيد مراقب باشيد مزاحم ديگران نشويد. 
همسايه ي ما اگر قبل از تكاندن سفره اش اول پايين را نگاه مي كرد و مي ديد كه پنجره ي ما باز 

است، خانه ي ما را كثيف نمي كرد.»
ــان اين كار را  ــدر به او گفتيم كه خودم ــا را جمع كند كه من و پ ــادرم مي خواســت خرده نان ه م
مي كنيم. من و پدرم خانه را دوباره تميز كرديم تا مادر باز هم خوش حال باشد و بخندد. كاش 

همسايه ي ما بداند كه بعضي از كارهاي خوب با يك اشتباه مي تواند گناه بشود.
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اي نسيم خوش نفس
كي مي آيي از سفر؟
كي از آبشار گل
مي كني مرا خبر؟

رفت و روب كرده ايم
خانه را براي تو
تا دوباره پر شود
از صداي پاي تو
اي نشانه ي بهار

اي نسيم خوش خبر
خسته ايم و منتظر
كي مي آيي از سفر

يكيككيكي بيوك ملكي بييويويوكك ك ك ململمململل
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جدول را كامل و رنگ كن.
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 مرجان كشاورزي آزاد
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ــايه اش درســت وسط  شــب بود. كنار خيابان، درخت خوابيده بود. اما س
خيابان بود ... آه خدايا! وسط خيابان ...

ــط خيابان ديد.  ــايه اش را وس ناگهان باد وزيد. درخت از خواب پريد. س
درخت لرزيد. سايه اش را از خيابان كنار كشيد. يك ماشين با سرعت از 

كنار سايه رد شد. درخت سايه اش را در آغوش گرفت و خنديد.
آه! خدا را شكر كه باد وزيد ...
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا هيچ كس نبود.

گوشه اي از مرداب، پشت برگ هاي نيلوفر جشن بود. توي اين جشن    بود،  بود،  

  بود،  و  هم بودند. همه خيلي شاد و سرحال بودند تا وقتي كه سر و كله ي 

 پيدا شد.   قورقوري كرد و گفت: «واي! چه قدر شماها خوش مزه ايد!»     

و   و       و   با ديدن   از ترس شروع كردند به لرزيدن. اما  

جلو رفت و گفت: «براي چه به جشن ما آمده اي؟»   گفت: «آمده ام تا شما را بخورم!»   
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  گفت: «مرا نخور!»   گفت: «مرا هم نخور!»       رفت توي صدفش و آرام گفت: 

«مرا هم نخور،» اما   آن قدر ترسيده بود كه نمي توانست حرفي بزند.   به   

گفت: «پس تو را مي خورم!»  گفت: «نه!   را نخور. مرا بخور.»   گفت: «براي 

من فرقي نمي كند. پس آماده باش.  گفت: «من آماده ام!»     و   و       و  

 با ترس و لرز به  و   نگاه مي كردند.   زبان درازش را بيرون 

آورد تا  را يك لقمه كند كه ناگهان  نيش تند و تيزش را در زبان   فرو 

كرد.   دادش به هوا رفت و افتاد توي آب!  گفت: «بيا   جان! بيا مرا 

بخور!» اما   با تمام سرعت شنا كرد و از آن جا دور شد، با رفتن او دوباره جشن و شادي 

شروع شد.
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يك روز وقتي كه بچه ميمون ها، 
مشغول بازي بودند، بچه ببرها را ديدند.

بچه ببرها هم بچه ميمون ها را ديدند.

آن ها با هم دوست شدند و حسابي بازي 
كردند.

بچه ها تصميم گرفتند با هم دوست شوند و 
بازي كنند.
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آقاي ببر با تعجب به اين دوستي نگاه 
مي كرد.

او بچه ببرها را صدا زد و گفت: «وقت رفتن 
است!»

بچه ببرها و بچه ميمون ها با هم خداحافظي كردند 
و به هم قول دادند كه هميشه با هم دوست باشند!
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مدادت را بردار و راه خانه ي ماهي 
را با يك خط به او نشان بده!
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را  ــودك  ك دســت 
ــد  در دســت بگيري
ــازي با  ــال ب و در ح
ــن  اي او  ــتان  انگش
شعر را بخوانيد

مصطفي رحماندوست

انگشت شست: «من كُپلم، گربه ي نازي داشتم
سر به سرش مي گذاشتم

اما يه روز گربه ي من، رفت و ديگه نيامد
حوصله ام سر آمد

اين جا و آن جا، همه جا، دنبال گربه گشتم
گربه را پيدا كردم
فرياد و غوغا كردم

انگشت اشاره: «گربه ي تو، تو انباري يه گوشه خوابيده بود.
سه بچه زاييده بود!»

بقيه ي انگشت ها: «يك و دو و سه، به به به خدايا!
يك و دو سه، چه خوشگلن ماشا االله

انگشت شست: «چند روزه من چهار تا گربه دارم
بازي با اون ها شده كار و بارم!»




